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 1«آنتی فاشیسم، بدترین محصول فاشیسم است.»

پوپولیسم و راست افراطی در دیگر کشورها، بار رشد انتخاب مجدد ترامپ در آمریکا و 

. افراطی را در کانون توجه قرار داده استراست های دیگر خطر فاشیسم و گسترش گرایش

ظهور و گسترش پوپولیسم نه نتیجه شرایط خاص  گرایانخواهان و چپدموکراسیاز نگاه 

گیری دیکتاتورهاست. از دید ما، فاشیسم محصول داری، بلکه حاصل قدرتسرمایه

 تواند در دستور کارشکست تاریخی طبقه کارگر است. اگرچه فاشیسم امروز نمی

داری از جانب سرمایهمعنای نبود خطرات جدی این به اما  داری جهانی قرار گیردسرمایه

 نیست. طبقه کارگر برای جهانی 

جهی از اعضای تودانند؛ بلکه شمار قابلگرایان نیستند که ترامپ را فاشیست میفقط چپ

. دانکردهخواه، نیز او را فاشیست قلمداد طبقه حاکم آمریکا، حتی در حزب جمهوری

: نامید و اظهار داشت« فاشیست»ان، ترامپ را انای با شبکه سیکامالا هریس در مصاحبه

ند و خود یک کجمهور ایالات متحده نباید کسی باشد که دیکتاتورها را تحسین میرئیس»

جمهور پیشین آمریکا، در جریان انتخابات همچنین، باراک اوباما، رئیس 2«فاشیست است.

ترین مورد، اما شاید مهم 3.خطاب کرده بود« فاشیست»، ترامپ را 2۰1۶مهوری جریاست

اظهارات ژنرال بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده )مارینز(، جان کلی باشد که 
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ابتدا به عنوان وزیر امنیت  جمهوری ترامپخواه است. او در دوره اول ریاستجمهوری

رامپ در گوید تداخلی و سپس به عنوان رئیس دفتر کاخ سفید خدمت کرد. جان کلی می

همان دوره از هیتلر تمجید کرده است. او با تطبیق تعریف کلی فاشیسم، ترامپ را فاشیست 

پدیده  تقلیل :خورددر تمامی این موارد، یک نکته مشترک به چشم می 4.داندمی

 های فردی یک دیکتاتور، در حالی که این پدیده ریشه دراشیسم به ویژگیف

 .داری داردشرایط خاصی از تحولات سرمایه

داری هستند و سرمایه، بسته به دیکتاتوری و دموکراسی هر دو روبناهای نظام سرمایه

اری در دکند. سرمایه سازیتواند یکی از این اشکال را برگزیده و پیادهنیازهای خود، می

های تاریخی و اقتصادی خود، گاه به دموکراسی و گاه به دیکتاتوری پاسخ به ضرورت

کرد که سرمایه در آلمان شکل ایجاب می 1۹3۰آورد. در قلب اروپا، شرایط دهه روی می

، سرمایه ضرورت را 1۹4۰دموکراسی به خود بگیرد. اما در اواخر همان دهه و اوایل دهه 

نیز بار دیگر شرایط تغییر  1۹4۰دیکتاتوری دید و این شکل را پذیرفت. پس از دهه در 

 .کرد و سرمایه به سمت پذیرش دموکراسی حرکت کرد

ریب به فعوامفریبی کرده و های راست و چپ سرمایه در مورد آن نکته مهمی که گرایش

وب و اً از طریق سرککنند فاشیسم صرفپردازند، این است که وانمود میافکار عمومی می

داری، چه در آلمان، اعمال زور توانست سلطه خود را برقرار کند. در حالی که سرمایه

ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، شیلی و سایر کشورها، ابتدا از طریق سازوکارهای دموکراتیک و با 
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 اهای ضدکارگری، زمینه شکست طبقه کارگر )پرولتاریا( رو اتحادیه انگرایکمک چپ

یف و . پس از تضعو شرایط را برای دیکتاتوری سرمایه مهیا کرده است فراهم کرده است

 راحتی به شکل دیکتاتوری درآمده و توانسته است چهره خشنشکست پرولتاریا، سرمایه به

 .تداوم دهدو سرکوبگر خود را 

ه عبارت بفاشیسم تنها با شکست تاریخی طبقه کارگر توانست قدرت سیاسی را تسخیر کند. 

بهتر، سوسیال دموکراسی پس از جنگ جهانی اول با سرکوب مبارزات کارگری و سپس 

ساز ظهور با به شکست کشاندن مبارزات انقلابی پرولتاریا، زمینه 1۹2۰استالینیسم در دهه 

فاشیسم شد. در قلب اروپا و در آلمان، در جریان شکست انقلاب آلمان، حدود بیست هزار 

ن و انقلابیون توسط نیروهای دموکرات به قتل رسیدند تا زمینه را برای نفر از کارگرا

گیری نازیسم فراهم کنند. بدون این کشتار، که به شکست تاریخی پرولتاریا انجامید، قدرت

 .داشتامکان ظهور نازیسم وجود نمی

، امبلگشده نبود، طور گسترده شناخته، زمانی که نازیسم هنوز در آلمان به1۹22در سال 

در ویلمار  شدهکه نه کمونیست بود و نه انقلابی، بلکه مدافع جمهوری بورژوایی تأسیس

شتارهای که در آن پرده از ک« چهار سال کشتار سیاسی»بود، کتابی منتشر کرد تحت عنوان 

کند نکته جالب در اظهارات گامبل این است که او بیان می 5یافته برداشت.سازمان

سازی برای قتل و کشتار را در افکار عمومی آماده ها ابتدا زمینهژورنالیستها و ایدئولوگ

 .دندرسانهای سرکوب، آخرین مرحله این فرآیند را به انجام میکردند، و سپس ارگانمی

                                                           
 چهار سال کشتار سیاسی 5 
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ها، توحش ها و دموکراتها، آنارشیستها، استالینیستفریبی تروتسکیستبر خلاف عوام

های فاشیستی نیست، بلکه این ویژگی به و رژیم و وحشیگری ویژگی خاص فاشیسم

داری در حال انحطاط تعلق دارد که در آن توحش به شکلی سیستماتیک، ماشینی سرمایه

عنوان هها جنایتکار نیست. بکند. بورژوازی دموکرات کمتر از فاشیستو صنعتی بروز می

و  شهرهای هامبورگ و درسدنمثال، بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، بمباران وحشیانه 

اند. با کدام از توحش فاشیسم کمتر نبودهها یا استالینیسم، هیچتروریسم دولتی دموکرات

های آمریکایی و ها هزار نفر بدون حمایت دموکراتو کشتار ده ۶خاک یکسان کردن غزه

دموکرات  وظاهر متمدن های بهپوستانی که توسط دولتاروپایی غیرممکن بود. تعداد سیاه

 .ها نیستاند، کمتر از قربانیان یهودی در دوران حکومت نازیعام شدهبریتانیا و آمریکا قتل

د که به کنخاستگاه مشترکی دارند، هرچند که دومی وانمود میضد فاشیسم فاشیسم و 

فاشیسم در راستای تحکیم نهادهای دنبال دموکراسی است. به عبارت بهتر، آنتی

کند تا دولت دموکراتیک سرمایه را تقویت کرده و به داری عمل میایهدموکراتیک سرم

 .فاشیسم مسموم کندتبع آن، طبقه کارگر را با ایدئولوژی آنتی

قه ترین ابزارهای ایدئولوژیک برای ایجاد سردرگمی در طبفاشیسم یکی از قویتئوری آنتی

ها تالینیستها، اسآنارشیستبرخلاف کارگر و کشاندن آن به جنگ دوم امپریالیستی بود. 

                                                           
دهد: بمب اتمی هیروشیما معادل ها را به وضوح نشان میمقایسه ساده عمق فاجعه و جنایت دموکراتیک ۶ 

های ریخته شده بر روی نوار غزه توسط تنها هزار تن بمب معمولی بود، در حالی که مجموع بمب 15

 .ار تن استهز ۸5های اروپایی و آمریکایی، بیش از دموکراسی خاورمیانه، با حمایت و کمک دموکرات
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( عدم  ۹3۶-1۹3۹وقایع اسپانیا )های چپ در کمونیستمواضع ها، و تروتسکیست

آنها استدلال می کردند که جنگ در اسپانیا، نه  مشارکت در دفاع از جمهوری اسپانیا بود.

یک جنگ داخلی بلکه یک جنگ امپریالیستی است که در آن طبقه کارگر قربانی می 

ها فراهم شیستها و آنارها، تروتسکیستجنگ اسپانیا این فرصت را برای استالینیست شود. 

ها جنگیدن را تمرین کرده و خود را برای جنگ میهنی تحت کرد تا در کنار دموکرات

های چپ معتقد بودند که کمونیست .اتحاد امپریالیستی بریتانیا، روسیه و آمریکا آماده کنند

فرمولی برای ایجاد سردرگمی است که در نهایت به آشفتگی در مواضع تنها « فاشیسمآنتی»

 .پرولتری و شکست قطعی طبقه کارگر منجر خواهد شد

زل دادن کوشند با تنویژه چپ دستگاه سیاسی سرمایه، میهای مختلف سرمایه، بهگرایش

ها را آن یهای جنایتکار، هویت تروریسم سیاسها به صرفاً گروهفاشیست نئوها ونازینئو

 نو به تبع آ های تبهکار نمایش دهندسطح جرائم گروهشان را همپنهان کرده و جنایات

هند. در داری جلوه دای جدا از بربریت ذاتی سرمایهفاشیستی را پدیدهباندهای نئوجنایات 

را غیرقانونی اعلام  باندهاییخواهند چنین عین حال، از نهادهای دموکراتیک سرمایه می

خواهند که چنین باندهایی را در عین حال، از نهادهای دموکراتیک سرمایه می. کنند

ا و هداری در تولید این خشونتها نقش نظام سرمایهغیرقانونی اعلام کنند. در واقع، آن

ن وگیرند. این رویکرد در نهایت مشروعیت بیشتری به قانباندهای جنایتکار را نادیده می

خواهد که نقش نگهبان دموکراسی را ایفا کند. با بخشد و از دولت سرمایه میسرمایه می

ها و کنند که تروریسم سیاسی پاسخی به بحرانها عملاً پنهان میچنین رویکردی، آن
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های گانگستر گرفته تا بورژوازی وحشی از دموکرات .داری استهای درونی سرمایهرقابت

نفع به هاییروسیه و سایر کشورها، همه در تغذیه و حمایت از چنین گروهدر ایران، ترکیه، 

 .هایی استساز وجود چنین گروهداری زمینهاند. وجود دولت سرمایهمنافع خود سهیم

های فشار سرمایه بسته به ساختار سیاسی هر کشور، اشکال داری، گروهدر کشورهای سرمایه

، «اللهبانصار حز»و « هاشخصیلباس»هایی مانند ان، گروهگیرند. در ایرمتفاوتی به خود می

اطی های افرهای خاکستری(، و در روسیه ناسیونالیست)گرگ« هابوزکورت»در ترکیه 

کنند. در نقش بازوی غیررسمی سرکوب را ایفا می« هاکزاک»یا « هاناشیست»مانند 

های دموکرات»نی چون ها با عناویپارلمانی، این گروه ی با دموکراسیکشورهای

انند هایی مطور که گروهشوند. همانشناخته می« هافاشیست»یا « هانئونازی»، «پرستوطن

ته وجود داشتوانند بدون وجود جمهوری اسلامی نمی« اللهانصار حزب»یا « هاشخصیلباس»

 »یا « هاتناشیس»در ترکیه نیز بدون بورژوازی آن کشور و « های خاکستریگرگ»، باشند

آورند. به همین ترتیب، بدون وجود بدون حمایت دولت روسیه دوام نمی« هاکزاک

ل توانند شکنیز نمی« نئونازی»های ، گروه(داریتوحش سرمایه)بورژوازی دموکراتیک 

، بلکه یک نهاد طبقاتی است و دولت دموکراتیک و طرفچرا که دولت نه بی .بگیرند

پارلمانی در حقیقت تنها دیکتاتوری دموکراتیک سرمایه است. بنابراین، هرگونه کمک به 

تقویت دولت دموکراتیک، در واقع به تقویت جنگ طبقاتی سرمایه علیه کارگران منجر 

 تقویت دموکراسی تواند جزشود. ضد فاشیسم، حتی در اشکال رادیکال خود، نمیمی

بورژوایی باشد. امروز، چپ دستگاه سیاسی سرمایه با ایجاد سردرگمی تحت عنوان 
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داری تلاش سرمایهیعنی ، در واقع در جهت حفظ فاشیسم پایدار و سرسخت «فاشیسمآنتی»

 .کندمی

 ز قائل شویم.میان فاشیسم و پوپولیسم تمایمی بایست با این توضیحات، باید تأکید کرد که 

اهده وضوح در سراسر جهان قابل مشپیشروی پوپولیسم مختص آمریکا نیست؛ این روند به

داری پیرامونی. پوپولیسم در اروپا نه تنها کمتر از داری متروپل تا سرمایهاست، از سرمایه

آمریکا نیست، بلکه ممکن است حتی بیشتر از آنجا باشد. همچنین، پوپولیسم در 

 .نیز در حال گسترش استداری پیرامونی سرمایه

از ولیسم پیشروی پوپلذا طبقه کارگر در سطح جهانی هنوز شکست تاریخی نخورده است، 

 شینی طبقهنعقبواکنش سرمایه  به بحران خود و از سوی دیگر بیانگر دهنده نشانیک سو 

های اخیر از موقعیت پیشین خود در عرصه جهانی است. هرچند طبقه کارگر در سال کارگر

هایی از بیداری و ورود به عرصه مبارزه را نشان داده است، اما مبارزه طبقاتی در سطح نشانه

های جهانی هنوز ماهیتی تدافعی دارد. طبقه کارگر هنوز نتوانسته است پس از کمپین

این وضعیت،  گیرد. یکی از دلایل اصلیتبلیغاتی شکست استالینیسم، جایگاه خود را بازپس

ای که بوده است؛ ایدئولوژی« ایدئولوژی دموکراسی»قه کارگر از طریق سازی طبمسموم

ا گیری و تداوم آن ایفهای دولتی و غیردولتی سرمایه نقش اساسی در شکلایدئولوگ

 .اندکرده

م با کند. پوپولیسای برای مبارزه طبقه کارگر ایجاد میهای جدیرشد پوپولیسم چالش

، کارگران مهاجر را عامل بیکاری کارگران بومی و پرستی افراطیدامن زدن به میهن
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های آن بر اخراج مهاجران کند. سیاستمهاجران را مسئول مشکلات اجتماعی معرفی می

خواند. آرایی پشت سرمایه ملی فرا میو صف« ملت»تأکید دارد و کارگران را به دفاع از 

بستگی شود و همکارگر میها و تفرقه در درون طبقه چنین رویکردی باعث تعمیق شکاف

ها را پیدا کند، کند. طبقه کارگر باید توانایی رویارویی با این چالشطبقاتی را دشوارتر می

به این معضلات واکنش نشان دهد و در برابر حملات بورژوازی، همبستگی طبقاتی خود 

 .را حفظ و تقویت کند

، وعده تأمین امنیت شغلی برای کارگران آمریکایی و فریبی ترامپهای عوامیکی از جلوه

ای های شغلی از دست رفته به آمریکا بود و همچنان نیز هست؛ وعدهبازگرداندن فرصت

کنند. ترامپ در دور اول ریاست های ضدکارگری نیز از آن حمایت میکه برخی اتحادیه

ای سنگین بر کالاها و هاندازی جنگ تجاری، اعمال تعرفهجمهوری تلاش کرد با راه

های شغلی را به داخل آمریکا های خارجی، و اخراج کارگران مهاجر، فرصتسرمایه

. او از دست رفتن مشاغل را نتیجه حضور ، کاری که مجددا شروع کرده استبازگرداند

کارگران مهاجر و انتقال صنایع به خارج از کشور معرفی کرد، در حالی که بیکاری 

داری است، نه صرفاً نتیجه مهاجرت یا اری و ناشی از ماهیت نظام سرمایهای ساختپدیده

 .سپاری تولیدبرون

اش تأثیرات جمهوریای ترامپ در دوره نخست ریاستهای تعرفهدر مجموع، سیاست

محدودی بر بازگرداندن مشاغل به آمریکا داشت. هرچند برخی صنایع خاص از این 

های دیگر اقتصاد آسیب دیدند. کاهش نرخ اری از بخشها بهره بردند، اما بسیسیاست



10 

-بیکاری در این دوره بیشتر ناشی از روند کلی رشد اقتصادی پیش از شیوع پاندمی کووید

 .های تجاری ترامپ نسبت دادطور کامل به سیاستتوان آن را بهبود و نمی 1۹

رار را در خاورمیانه برق کند که صلحکند و ادعا میطلب قلمداد میترامپ خود را یک صلح

با این حال، ما شاهد افزایش  7کرده و در تلاش است تا به جنگ اوکراین نیز پایان دهد.

اپایدار است ثبات و نهای امپریالیستی خواهیم بود، نه به این دلیل که ترامپ فردی بیتنش

که اولاً،  خاطربینی کرد که دست به چه اقداماتی خواهد زد، بلکه به این توان پیشو نمی

اری، دداری در حال انحطاط هستند و ثانیاً، در دوران انحطاط سرمایهها نتیجه سرمایهتنش

ار مهم اشاره ای بسیگیرند. با این حال، باید به نکتهتری به خود میها شکل مخرباین تنش

بروز  اهای امپریالیستی خود رتنشبا وجود آن که کرد و آن اینکه از نظر دیالکتیکی، 

اش خواهند داد، اما بورژوازی در حمله به طبقه کارگر متحد خواهد بود و اختلافات داخلی

 .را کنار خواهد گذاشت

حتمالی حل اعنوان یک راهبحران در اردوگاه سرمایه، بستر ظهور گرایش پوپولیستی به

بقه کارگر طنشینی رفت از این بحران شده است. پیشروی این گرایش بدون عقببرای برون

ها برای ن سمتریفاشیسم یکی از مهلکپذیر نبوده است. آنتیاز مواضع پیشین خود امکان

                                                           

وزیر اسرائیل، در کاخ سفید، ترامپ در در جریان دیدار دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست 7 

وگویی با خبرنگاران درباره شایستگی خود برای دریافت جایزه صلح نوبل صحبت کرد. او اظهار گفت

کند که هرگز به او تعلق نخواهد داند، اما در عین حال احساس میداشت که خود را شایسته این جایزه می

 گرفت و این موضوع برایش مایه تأسف است. ترامپ در ادامه به خبرنگاران گفت: 

داد. این مایه تأسف است. من شایسته آن هستم، اما هرگز آنها هرگز جایزه صلح نوبل را به من نخواهند "

 ".آن را به من نخواهند داد

https://en.apa.az/america/trump-complained-that-he-would-not-receive-nobel-peace-prize-459802
https://en.apa.az/america/trump-complained-that-he-would-not-receive-nobel-peace-prize-459802
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مسموم کردن طبقه کارگر است، چرا که در نهایت تنها به تقویت دموکراسی بورژوایی و 

ای سنگین بر دوش در شرایط کنونی، وظیفه شود.بازسازی قدرت آن منتهی می

قرار دارد: دفاع از استقلال طبقاتی کارگران در مبارزه طبقاتی. در ها انترناسیونالیست

داری، پاسخ طبقه کارگر باید از مواضع طبقاتی خود و با مطالبات واکنش به بحران سرمایه

اش شک، مبارزه طبقه کارگر از دفاع از استانداردهای زندگیاش باشد. بیمشخص و واقعی

در تکامل  .های بورژوایی را به چالش خواهد کشیدآغاز خواهد شد و در ادامه، سیاست

این مبارزه، طبقه کارگر قادر خواهد بود تا نظم سرمایه را به چالش کشیده و آن را در هم 

ا طرح تواند از طریق مبارزه انترناسیونالیستی و بشکند. تنها طبقه کارگر جهانی است که می

ای این چرخه باطل پایان دهد و آینده مطالبات خود در قالب یک انقلاب کمونیستی، به

 .نوین برای بشریت رقم بزند

 صدای انترناسیونالیستی

 14۰3بهمن  23

 :کانال تلگرام

https://t.me/intvoice 

 :ایمیل

contact@internationalistvoice.org  
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www.internationalistvoice.org  

 : سابق(وییترایکس)ت
https://x.com/int_voice 
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